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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 07/05/96   اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ( اول جلسه  )    عادیات  سوره مبارکه           

 

 سلامتی خودتان و شیعیان تمام جهان صلواتی عنایت بفرمایید.برای 

 که خداوند به همه ما وزن عمل و توفیقات روزافزون عنایت کند، صلواتی بفرستید. برای این

*** 

کنیم. سوره از جهات مختلفی قابل بحث است. در ابتدای  شاءالله امروز بحث سوره مبارکه عادیات را آغاز می ان

 شود.کنیم و سپس موضوعاتی پیرامون سوره بیان می المیزان را مرور میجلسات تفسیر 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1) ضَبحْاً الْعادِیاتِ وَ

 (2) قَدْحاً فَالْمُورِیاتِ

 (3) صُبحْاً فَالْمُغیِراتِ

 (4) نقَْعاً بهِِ فَأَثَرْنَ

 (5) جمَْعاً بهِِ فَوَسَطْنَ

 (6) لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ الْإنِْسانَ إِنَّ

 (7) لَشَهِیدٌ ذلِكَ  عَلى إِنَّهُ وَ
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 (8) لَشَدِیدٌ الخْیَْرِ لحُِبِّ إِنَّهُ وَ

 (9) القُْبُورِ فِی ما بُعثِْرَ إذِا یعَْلَمُ فَلا أَ

 (10) الصُّدوُرِ فِی ما حُصِّلَ وَ

 (11) لخََبیِرٌ یَوْمَئِذٍ بِهمِْ رَبَّهُمْ إِنَّ

در تفسیر نمونه، مطالبی که راجع به ثواب قرائت سوره آمده است به این صورت است، در حالی که حضرت 

 کنند.  علامه)ره( در تفسیر المیزان چندان به ثواب قرائات تاکیدی نمی

ده  کند به تعداد حاجیانی که شب عید قربان بودند، هر کسی این سوره را تلاوت می»در تفسیر نمونه، آمده است: 

 «دهند، گویی که ثواب حج را دارد. حسنه می

هر کسی سوره والعادیات را بخواند و مداومت کند، خداوند او را »السلام( است که:  در حدیثی از امام صادق)علیه

 «کند. نشین می السلام( محشور و هم در روز قیامت با امیرالمومنین)علیه

السلام( آمده است به دلیل شأن نزول است. در واقع این  منین)علیهاینكه ثواب سوره به حج و همراهی با امیرالمو

شود السلام( شمرده شده است و در برخی روایات گفته می سوره به صورت خاص به عنوان سوره امیرالمومنین)علیه

 که این سوره نصف قرآن است. 

 :بود چنین ماجرا و شد نازل «السلاسل ذات»جنگ  از بعد سوره این که است آمده حدیثى در

 جمع «یابس»سرزمین در سوار هزار دوازده که دادند خبر وآله( علیه الله اکرم)صلی پیغمبر به هجرت هشتم سال در»

 جماعت و نرسانند قتل به را السلام( على)علیه و وآله( علیه الله پیامبر)صلی تا که اند کرده عهد یكدیگر با و شده

 ! ننشینند پاى از نكنند متلاشى را مسلمین

 

 

 



3 
 

 

هزار نفر شدند تا  12ها شهر با هم جمع شدند که  هزار بوده است که یعنی ده 3تا  2آن موقع جمعیت شهرها حدود 

السلام( وصی  السلام( را به شهادت برسانند و این یعنی مشهور بوده که حضرت)علیه امیرالمومنین)علیه

 السلام( برای دشمن هم واضح بوده است. نی امیرالمومنین)علیهوآله( بوده است. یعنی جانشی علیه الله پیامبر)صلی

 ولى فرستاد، آنها سراغ به صحابه از بعضى سرکردگى به را خود یاران از کثیرى جمع وآله( علیه الله اکرم)صلی پیغمبر

 کثیرى گروه با را السلام( على)علیه وآله( علیه الله اکرم)صلی پیغمبر سرانجام بازگشتند، نتیجه بدون گفتگوهایى از بعد

 رفتند مى راه شبانه و کردند حرکت دشمن منطقه سوى به سرعت به آنها داشت، اعزام آنها نبرد به انصار و مهاجر از

 هوا هنوز نپذیرفتند چون داشتند عرضه آنها بر را اسلام نخست گرفتند، محاصره حلقه در را دشمن صبحگاهان و

 کردند، اسیر را فرزندانشان و زنان و کشتند، را اى عده شكستند، درهم را آنان و کردند حمله آنها به که بود تاریك

 .گرفتند غنیمت به فراوانى اموال و

 وآله( علیه الله خدا)صلی پیغمبر بودند، بازنگشته مدینه به اسلام سربازان هنوز که حالى در شد نازل «والعادیات»سوره 

 این: کردند عرض اصحاب نماز پایان از بعد فرمود، تلاوت نماز در را سوره این و آمد صبح نماز براى روز آن

 !بودیم نشنیده حال به تا ما که است اى سوره

 روز چند .داد بشارت من به سوره این آوردن با دیشب جبرئیل و شد پیروز دشمنان بر السلام( على)علیه آرى،: فرمود

 «شد. وارد مدینه به اسیران و غنائم با السلام( على)علیه بعد

 .1نزول شأن نه است آیه روشن مصادیق از یكى این که معتقدند بعضى 

سری اختلاف نظرها نیز وجود دارد که حضرت  پردازیم. یك ها می هایی نیز حضرت علامه)ره( دارند که به آن بیان

 ها پرداخته اند. علامه)ره( به آن
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 الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْمِ

 (1)ضَبحًْا الْعاَدِیَاتِ وَ

 داریم: « واو»ها با واو قسم هستند مثل نازعات و ذاریات و ... . ما چند مدل قسم با  یك سری سوره

 مثلا والعصر، که فقط یك قسم است. (1

 اند. پی در های پی والشمس و الضحاها که قسم  (2

 پی هم هستند مثل والعادیات ... در اند یعنی اسم نیست و مشتق است و پی برخی هم قسم به اسم فاعل  (3

 مصدر است به معنای دویدن به سرعت. عادیات:

 شویم. های التحقیق نمی ما فعلا وارد واژه

 به «ضبح»کلمه  و است، سرعت به دویدن معناى به که است، «عدو»مصدر  از «عادیات»کلمه  ضَبحْاً( الْعادِیاتِ وَ»)

 و همه ذهن در معهود آنچه و شود، مى شنیده دویدن حین در اسبان زدن نفس نفس از که است صوتى معناى

 ادعا بعضى که چند هر رود، مى بكار اسبان خصوص در کلمه این که است این است، لسان اهل بین در معروف

 سوگند: که است این آیه معناى حال هر به و دهد، مى دست نیز دیگر حیوانات بسیارى براى صدا این که اند کرده

 2«.زنند مى نفس نفس که تیزتك، اسبان به خورم مى

 گویند. می« ضبح»در واقع نفس نفس اسب یك صدایی دارد که به آن 

 منى به مشعر از قربان عید روز در را خود صاحبان که است، حاجیان شتران آن از مراد: اند گفته بعضى ولى»

 3«.برند مى

دهد که فرماندهان جنگی  ها جعل شده است. این نشان می این ثواب قرائت اول را دارد. بنابراین برخی ثواب قرائت

 رویم  های امروز که می روند که دشمن را راضی کنند، مثل همین سیاست متفاوت هستند و برخی به دنبال صلح می
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توانیم با  قدر قوی شدیم که می گفتند که ما و اسلام این افتاد که می میمذاکره، در صدر اسلام نیز چنین اتفاقی 

السلام( در سوره عادیات است که سوار اسب  مذاکره حل کنیم و یكی از رویكردها هم رویكرد امیرالمومنین)علیه

 رود. شود ولی منتها با تدبیر جلو می می

 کند. نمیصفاتی که در آیات بعد ذکر شده است به شتر ربطی پیدا 

ها جعل  کنند که همه این ای در کتب اهل تسنن روایاتی که در تأیید امیرالمومنین وجود دارد را حذف میعده

رسد که  دهند. یك زمانی می شود. نظام جعل هنوز بین اهل تسنن رواج دارد و باب فقهی نیز به آن می حساب می

کنند و  ها هم محافظت می اند و از آن ز کتب اسلامی را بردهشود. مسیحیان و یهودیان خیلی ا ها برملا می همه این

بینیم که نص صریح روایات و غیره چطور خواهد بود. نوعا کتب ما آن  شان از سر دنیا کم شد، می روزی که سایه

 شاءالله زمانی این کتب به ما خواهد رسید. کنند. ان طرف است و به کسی نیز واگذار نمی

 فرمایند: رخی جاها خیلی واضح میحضرت علامه)ره( در ب

 اند کرده معنا شتران به را عادیات که قول دو این با کرده ذکر عادیات براى بعدى آیات در که صفاتى ولى»

 4«.سازد نمى

 آیه معناى حال هر به و دهد، مى دست نیز دیگر حیوانات بسیارى براى صدا این که اند کرده ادعا بعضى که چند هر

 است.  این را روح المعانی گفته .زنند مى نفس نفس که تیزتك، اسبان به خورم مى سوگند: که است این

 .برند مى منى به مشعر از قربان روز عید در را خود صاحبان که است، حاجیان شتران آن از مراد: اند گفته بعضى ولى

 که این هم از مجمع البیان و متاثر از کتب اهل تسنن است.

 های حكومتی بوده است. جنگجویان بوده است و نماد انساناسب نوعا برای 
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گوید که به  برد و می در هر صورت بحث اسب خیلی مهم ست و آقای مصطفوی عادیات را روی نفوس عادیه می

ها باید دقت شود. عادیات مربوط به اسب است و اگر از اسب خارج شود، بعدا از شواهد تاریخی  های سوره ظرافت

 شود.  ا میالسلام( از این سوره جد اید و بعد هم امیرالمومنین)علیه خارج کرده

وآله( در رأس جنگجوهاست. مثل این است که شما بگوید مدیریت  علیه الله این جنگی است که جانشین پیامبر)صلی

ها از این حرف  کلان کشور دست کسی است که اول جنگجوست. یعنی سمت سرلشگری است. ممكن است خیلی

ید که کشور را نباید به سمت جنگ ببریم. این گو آید که سردار نظامی، مدیر کلان کشور شود و می خوششان نمی

 حرف ما نیست، حرف سوره عادیات است.

 سنگ از) آتش کردن برون معناى به که است، «ایراء» مصدر از فاعل اسم جمع «موریات»کلمه  قَدْحاً( فَالْمُورِیاتِ»)

 5«است.( چخماق

 شود که آتش گرفته شود. نی سبب میشود یع ای خارج می کردن آتش یعنی چه؟ در اثر تصادم شعله برون

 چخماق و سنگ است این معنایش «فاورى قدح» :شود مى گفته وقتى است ضرب به زدن معناى به «قدح»کلمه  و »

 است این «قدحا موریات»به  کرده توصیف را عادیات اسبان اینكه از منظور و. آورد بیرون جرقه و کوبید، هم به را

 6«.جهد مى بیرون زمین سنگ به نعلهایشان برخورد از هایى جرقه سنگزار زمین در دویدن هنگام در اسبان این که

 کنند: ها را بیان می و دوباره بعضی

 .است جنگ میدان در جنگندگان مكر «ایراء»از  مراد: اند گفته ها بعضى ولى»

 .است افروختن آتش منظور: اند گفته بعضى دیگر

 ها فتنه خود ناهنجار و سخت سخنان پاره با و افروزد، مى ها آتش که است مردان زبان منظور: اند گفته بعضى دیگر

 7«.است ضعیف سخنانى اقوال این لیكن انگیزند، مى
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پس آیه دوم موریات قدحا است. که به خاطر ضربه به سنگ و لغزش سمّ اسبان منجر به بیرون زدن جرقه است و 

ای است که فكر  ین تصویری است که در شب است. صحنه به گونهنشان از سرعت و هیبت سواران اسب است و ا

ها هم  کنند که شور و شعف رزمنده اسب از جایی حرکت می 200کنید آتش گرفته است. تصور کنید که حدود  می

 در آن است.

 «غارت» همچنین  و «اغارة»و  است،( اغارة) افعال باب از فاعل اسم مؤنث جمع «مغیرات»کلمه  صُبحْاً( فَالْمُغیِراتِ)»

 گرفته، قرار خیل صفت مجازا و ظاهر به که جمله این و است، ناگهانى طور به دشمن بر بردن هجوم سواره معناى به

 هنگام در که سوارگان به خورم مى سوگند: که است این معنایش و است، خیل صاحب سوارگان صفت واقع در

 8«.آورند مى هجوم دشمن بر بناگهانى و صبح

دود و  طور می بینید که دیگر آن اسب نیست که این شود و به طور واضح می اینجا فضا از اسب به سواره منتقل میاز 

 زند. سواره آن مهم است. یعنی شبیخون را سواره می

 شان این است که صبح پاس بدهند هایی که وظیفه بهترین زمان شبیخون زدن نیز صبح است. زیرا صبح همان

اند و این در زندگی  خوابند و این یعنی صبح است که اکثرا خواب،هایی که دیشب پاس داشتند آناند و هم  خواب

 شود. روزمره نیز دیده می

هایی که فكر  شدند و آن موقع های قدیم و امروزه ماهیتا متفاوت بودند. در قدیم همه در یك منطقه جمع می جنگ

هایتان بیرون  آوردند. این یعنی از خانه شان را نمید و همیشه اهلآوردن کردند فتح قطعی است زن و بچه را هم می می

شدن،د این زن و بچه دچار  یمان را بیاوریم و ساکن شویم. حال اگر مردانشان کشته می بروید که ما زن و بچه

 6 ای بود که مثلا یك جنگ حداقل ها به گونه شدند و مختصات خاصی داشتند. از طرفی خبر رسانی محرومیت می

 کشید که خبر ببرند و بیاورند و غیره.  ماه طول می

وآله(  علیه الله بردند، حالت بیمارستان صحرایی بوده که در جنگ احد پیامبر)صلی ها را که می ها خانواده برخی وقت

  ها جنبه پرستاری و پشتیبانی داشتند. مسجد حضرتزنان را به خصوص صدیقه کبری)علیهاالسلام( را بردند و آن
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ها آوردن زن و بچه کارکرد تضعیف دشمن  السلام( نزدیك کوه احد یادگاری از ایشان است. برخی وقتزهرا)علیها

 شوند که جنگ ذات السلاسل این حالت را داشته است. را داشته است و گاهی هم واقعا مطمئن بودند که پیروز می

 آورند، مى منى به مشعر از قربان روز در را خود سوارگان که است شترانى مغیرات، از مراد: اند بعضى گفته ولى»

 بردن غارت معناى به اینجا در اغاره و کند، طلوع عید روز آفتاب تا نكنند حرکت مشعر از که است همین هم سنت

 .است سریع سیر معناى به بلكه نیست،

 9«.نیست درست است «اغاره»کلمه  ظاهر خلاف که نظر این از تفسیر این ولى

 کنند! دانم چطور معنا می ای در کار نیست..، نمی شود یعنی حملهوقتی شتر گفته می

 عادیات و موریات و مغیرات اسم فاعل است و در آیه بعد فعل داریم:

 و گرد انگیختن معناى به که است «اثاره»مصدر  از و ماضى فعل از غایب مؤنث جمع «اثرن»کلمه  نَقْعاً( بِهِ )فَأَثَرْنَ»

 در کنندگان هجوم به سوگند: که است این آیه معناى و .است غبار معناى به «نقع»کلمه  و است، آن امثال و غبار

 «.انگیزند برمى غبار و گرد آنان کردن پاچه و دست و دشمن به اغاره با که صبح،

 به معنای انقلاب است.« ثور»

 با شده،( مغیرات) فاعل اسم بر عطف( أثرن) فعل سوره، این در چرا که اشكال این از پاسخ در مفسرین از بعضى»

 شود؟ نمى صفت به عطف فعل و است، صفت فاعل اسم اینكه

 فاغرن فاورین عدون باللاتى اقسم» :فرموده کانه و است فعل معناى به مذکور فاعل اسم چون ندارد، عیبى هیچ: گفته

 غبار و برند مى غارت پس جهد، مى اسبانشان نعل از جرقه و دوند، مى زنان نفس که سوارگانى به سوگند) «فاثرن

 10«(.انگیزند مى

گویند که وقتی قرار است چیزی را به چیز دیگر عطف کنید، باید سنخیتی داشته باشند وگرنه قبیح است.  نزد ادبا می

 گوید که آن اسم فاعل هم حالت فعل دارد. می
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ان این است که وقتی در ادبیات چنین مفهومی هست، حضرت علامه)ره( دیگر جواب این را ندادند یعنی منظورش

 دیگر نیاز به پاسخگویی ندارد.

 و است، -گرفتن قرار وسط در -توسط معناى به است، «وسطن»فعل  مصدر که «وسط»کلمه  جَمْعاً( بِهِ فَوَسَطْنَ)»

 پس :شود مى چنین معنا صورت این در که است، «فى»حرف  معناى به «باء»حرف  و گردد، مى بر صبح به «به»ضمیر

 ملابسه براى «با» حرف و برگردد، «نقع»کلمه  به ضمیر هست هم ممكن. گرفتند قرار جمع وسط در صبح وقت در

 11«.گرفتند قرار غبار وسط در جمعى دسته صبح هنگام در پس :شود مى چنین معنا صورت این در که باشد،

 گرفتند.پس در هنگام صبح دسته جمعی در وسط غبار قرار 

 گیرند که مثل لباس است یعنی لباسشان غبار شد. یعنی چقدر گرد و خاکی شده است. باء را ملابسه می

تواند هر وسطی باشد که دلالت بر فتح داشته  در وسط قرار دادن یعنی مضمحل کردن جمع دشمن. وسط نیز می

 باشد.

 .است منى جمع در شتران گرفتن قرار وسط در منظور: اند گفته بعضى»

 سوارکاران در ظهور آن مفردات تك تك اینكه با پنجگانه، آیات کردن حمل که دارد توجه محترم خواننده ولى

 12«.ظاهر خلاف اندازه بى است حملى کنند مى کوچ منى به مشعر از که حاجیان شتران بر دارد،

که سوره را با شتر خوانده است،  گوید که این بنده خدایی شود، حضرت علامه)ره( می دوباره مبحث شتر مطرح می

آورند ولی هیچ  دچار چه تكلفی شده است! شتر در وسط قرار گرفتن ندارد مگر برای قربانی بردن که شتر را می

 ها را وسط گرفت! توان آن معنای خاصی ندارد. ذبح شتر هم که نحر است و به این راحتی نمی

 ،«صُبحْاً فَالْمُغیِراتِ»جمله  مخصوصا آیات سیاق و کنیم، اسلام جنگندگان بر حمل را آیات که است آن متعین پس»

 سوگند آنان به آیات این در تعالى خداى که است، جنگندگان همان منظور که رساند مى «جَمْعاً بِهِ فَوَسَطْنَ»جمله  و

 13«.است سوگند همین بر مترتب آنها مضمون اینكه بر دارد دلالت چهارگانه آیات در «فاء»حرف و کرده، یاد

                                                           
11

 590: ص ،20 ج المیزان، ترجمه 
12

 590: ص ،20 ج المیزان، ترجمه 



10 
 

 

 (1)ضَبحًْا الْعاَدِیَاتِ وَ

 (2)قَدْحًا فَالْمُورِیَاتِ

 (3)صُبحًْا فَالمُْغیِرَاتِ

 (4)نقَْعًا بهِِ فَأَثَرْنَ

 (5)جمَْعًا بهِِ فَوَسَطْنَ

 ب دارد.این ها حالت ترتّ

 (6)لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ الْانسَانَ إِنَّ

 آنچه از لَكَفُورٌ( الْإنِْسانَ شریفه )إِنَّ آیه مانند آیه این و است کفرانگر معناى به «کنود»کلمه  لكََنُودٌ( لِرَبِّهِ الْإنِْسانَ إِنَّ)»

 از نتیجه در و است، دنیا لذائذ به دلداده و نفس هواى پیرو که است این آن و دهد، مى خبر شده نهفته بشر طبع در

 14«.شود مى منقطع داشته ارزانى او به که هایى نعمت مقابل در پروردگارش شكر

 انسانی که اسلام را دین اصلی خودش نپذیرد، مشمول حال این آیه است.

 ما در این داستان چند طبقه آدم داریم:

 مسلمانانی که رزمنده نیستند. (1

 هایی که عادیات نیستند. رزمنده (2

 کفاری به جنگ نیامدند. (3

 شود ناسپاس. کنند که می کنود را به معنای کفور می
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 کفرانگریشان، از منظور گویا و تاختند، سرشان بر مسلمانان که مردمى آن به است تعریضى گفتار لحن این در و»

 کفرانى چه و فرموده، انعام آنان بر و بشر بر خدا که است هایى نعمت بزرگترین از که است، اسلام نعمت کفران

 جایى به کار و نپذیرند، است ابدیشان حیات سعادت و دنیا زندگى پاکى مایه که را نعمتى چنین که این از بالاتر

 «.بتازد سرشان بر اسلام لشكر که برسد

 سایر مانند هم بحث مورد جمله در ضمیر: که است این پى در پى ضمیرهاى سیاق ظاهر لَشَهیِدٌ( ذلِكَ  علَى إِنَّهُ وَ)»

 به آگاه خودش انسان که شود مى این خودش، علیه انسان بودن شاهد از مقصود وقت آن گردد، بر انسان به ضمایر

 بحث مورد آیه و قبل آیه معناى نتیجه در است، اى نكوهیده صفت کفران که داند مى نیز و هست، خود کفرانگرى

 تحمل را خود کفران و است، شاهد معنا این بر خودش و است، ناسپاس پروردگارش به نسبت انسان: که شود مى این

 15«.است بصَِیرَةٌ( نَفْسِهِ  علَى الْإنِْسانُ آیه )بَلِ معناى در شریفه آیه پس. کند مى

 یعنی اگر کنود است، بر کنود بودن خود نیز آگاه است.

 را ضمایر مرجع چنین این دهد نمى اجازه سیاق وحدت ولى. گردد مى بر «اللَّه»کلمه  به ضمیر: اند گفته بعضى و»

ذالك لشهید( است، ولی نمی شود چون ضمیر قبلی به انسان است پس ضمیر بعدی یعنی )ان الله علی « بدانیم مختلف

 را نمی توان به خدا برگرداند.

 در «خیر» کلمه  و است، تعلیل لام «الخیر لحب»جمله  در لام: اند گفته مفسرین لَشدَِیدٌ( بعضى از الخْیَْرِ لحُِبِّ إِنَّهُ وَ»)

 نظر تنگ و بخیل یعنى شدید بسیار مال، دوستى براى انسان: که است این هجمل معناى و است، مال معناى به اینجا

 .است

 وادارش حب شدت این و است، الحب شدید دنیا مال به نسبت انسان: که است این آیه مراد: اند گفته بعضى و

 تفسیر را آیه چنین این. نكند انفاق خدا راه در را خود مال و بورزد، امتناع خدا حق دادن از اینكه به کند مى

 16«.اند کرده

 نیز مطلق خیر.  ها خیر را مال گرفتند و برخی برخی
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 هر فطرى خیر حب: بفرماید بخواهد شریفه آیه و باشد، خیر مطلق بلكه نباشد، مال تنها ،«خیر»از  مراد نیست بعید و»

 این و شود، مى آن مجذوب دلش قهرا پندارد مى خود خیر را دنیا مال و زینت وقتى جهت همین به و است، انسانى

 17«.آید نمى بر او شكرگزارى مقام در و برد مى دلش از را خدا یاد شیفتگى

 دارد و نه مال.« نفع»خیر در این جا بیشتر مفهوم 

 (6)لَكنَُودٌ لِرَبِّهِ الْانسَانَ إِنَّ (1

 (7)لَشهَیدٌ ذَالِكَ  عَلىَ إِنَّهُ وَ (2

 (8)لَشَدِیدٌ الخْیَرْ  لحُِبّ إِنَّهُ وَ (3

 هستند. 3و  2و  1ها علت همدیگرند بلكه  گوید که این نمی

 تا گفته است که سومی یعنی )انه شدید لحبّ الخیر(. 3پس 

 افتد و مقام فعل است. ناسپاسی در ناحیه باور اتفاق می

گذاریم، مثل  عی نمیکنیم اما اسم آن را نامطلوب طبی حبّ الخیر وضعیت طبیعی است، مانند هلوع با آن برخورد می

این است که بگوییم اینكه علقه یا مضقه باشیم بد است؟ خیر. اینكه طفل باشید بد است؟ بالغ و عاقل شوید بد است؟ 

شود گفت که آن طفل نامطلوب است؟ خیر بلكه در مرحله طفل ماندن  ها مراحلی است که باید طی شود. آیا می این

 نامطلوب است.

شود. خیر در هر مرحله متفاوت است، در ذات خودش توسعّ معنا دارد. مثلا  زندگی جاری میخیر در همه مراحل 

شود. اگر این را بگیریم حبّ الخیر و خیر را مال معنا  سال دوم چیز دیگری می 7خیر برای یك بچه آب نبات و در 

منفی توسع دارد و حالت نسبی شود که اشكالی ندارد. پس از یك معنای مطلق به یك معنی  کنیم معنایش منفی می

« کنود»آورد، که  در تمام قرآن تقریبا این عبارت منحصر به فرد است که یك صفت را به طور قطع منفی می دارد.

صفت حبّ الخیرکه ظاهرش منفی است، یك صفت برآیندی و مثبت مثل شهید بودن که قدر مطلق است، و یك 

 است.
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 صفت: 3پس 

 کاملا منفی (1

 مثبت کاملا ظاهرا (2

 کاملا ظاهرا منفی (3

 های زیادی کنیم. توانیم استفاده ها می از این

 حبّ الخیر، حالت فطری دارد. 

 هر فطرى خیر حب: بفرماید بخواهد شریفه آیه و باشد، خیر مطلق بلكه نباشد، مال تنها ،«خیر»از  مراد نیست بعید و»

 این و شود، مى آن مجذوب دلش قهرا پندارد مى خود خیر را دنیا مال و زینت وقتى جهت همین به و است، انسانى

 «.آید نمى بر او شكرگزارى مقام در و برد مى دلش از را خدا یاد شیفتگى

 یعنى است، نشر و بعث معناى به «بحثرة»مصدر  نظیر «بعثرة»مصدر  لخَبَِیرٌ(...  القُْبُورِ فیِ ما بُعثِْرَ إِذا یَعْلمَُ فَلا أَ)»

 جدا است، ها سینه در آنچه تحصیل از منظور الصُّدُورِ( فِی ما حُصِّلَ جمله )وَ در و گشتن، منتشر و شدن برانگیخته

 که چنان هم بدکارى، از نیكوکارى رسم و کفر از ایمان صفات یعنى است، نفوس باطن در که است صفاتى سازى

 18«السَّرائرُِ( تُبلَْى فرموده )یوَْمَ دیگر جاى در

ها  انسان یك سری صفاتی در وجودش وجود دارد که این صفات مخفی است که حتی خودش هم آندر واقع گویا 

 ها. شناسد، )حصّل ما فی الصدور( یعنی همان برملا شدن آن را نمی

 باطن در کس هر که است هایى نهانى شدن ملا بر الصدور، فى ما تحصیل از منظور: اند گفته مفسرین از بعضى ولى»

 جزاى و رسیدند، ظاهرش حساب به که همانطور فردى هر که شود، مى ظاهر باطنها این روز آن در ه،کرد پنهان خود

 19«.بدهند نیز را آن جزاى و برسند، هم باطنش حساب به دادند، را ظاهریش اعمال
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اند و  حضرت علامه)ره( خیلی متعرض این سخن نشدند اما آن را تایید نكردند. علامه)ره( آن را متمایزسازی نامیده

 تر است.  آید حرف علامه)ره( دقیق این بنده خدا برملاسازی نامیده است. در عمل هر دو یكی است ولی به نظر می

کنم. اجزای  تد که من با اعضای خانواده درگیری پیدا میاف مثلا جداسازی این است که یك اتفاقی در خانه ما می

ترم  اند، مثلا به خاطر بخل من بوده یا حسد من، یا صفات درونی مختلف و صفات مختلفی در این درگیری دخیل

نمایی و  شناسی( یا به خاطر بزرگ مثل افسردگی یا اضطراب، یا وسواس)به اصطلاح قرآنی و نه روان

کند با سایر صفات درگیر است. مثلا  که بروز می جا در من بوده است. هر صفتی به محض این های بی نمایی کوچك

% افسردگی و غیره. )حصّل ما فی الصدور( یعنی درصد هر کدام را  50% حسد، 20% بخل، 10یك اتفاق به خاطر 

 کند. متمایز می

 تر از برملاسازی است. قع متمایزسازی بسیار دقیقگویند. در وا گویند برملا کردن، دیگر این طور نمی هایی که میآن

تواند از آنچه که از او  تواند به مقام )حصّل ما فی الصدور( برسد. با علم می رسد که انسان در حیات دنیا می به نظر می

 شود، خروجی بگیرد و بر اساس علم ببیند که هر خروجی تحت تاثیر کدام صفات بوده است. صادر می

های علمی در  توان به شیوه این اتفاق برای همه بعد مرگ است اما )حصّل ما فی الصدور( را می درست است که

کند. یعنی  کند و ندانستن این، تهذیب نفس را دشوار می همین دنیا داشته باشیم. خیلی کار تهذیب نفس را راحت می

لی بد است، مثل اینكه در کودکی ساله پرخاشگر است، پرخاشگری برای این کودک خی 7کسی که بداند یك بچه 

کنید تا درمان کنید. مثلا پارک بردن و هدیه  ای پرخاشگر باشد؟! بررسی می به پیری رسیدم! چه معنا دارد بچه

ها به خاطر آن است که  کند. این درمان کند و موقت است و نوعا هم خنثی می % کار را نهایتا خوب می10خریدن 

 یابی کند. تواند علت نمی

نده خدایی دچار پرخاشگری مزمن بود. این یعنی سهمی از مقایسه در او هست. پس یكی اینكه خودش را با ب

 ت درونگرا است، به شدت ترس دارد.کند، دوم اینكه به شد دیگری مقایسه می

 پس پرخاشگری یعنی:

 درونگرایی( 3    ترس( 2   مقایسه (1
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دهیم تا  دهیم. مثلا محیط را تغییر می به تحریك و تغییر میگوییم که چند درصد هست و شروع  به همین نحو می

مولفه دارد. حال باید درمان کنیم. در  5کند. پرخاشگری دیگری یك اختلال نیست بلكه  ببینیم کدام مورد تغییر می

خوب  جلسه مشاوره 3گونه است که سریع در عرض  درمان باید اول یا از درصد پایینی یا بالایی شروع کنیم و این

 شود. می

 کنند، خوب هستند.  ای کار می های دینی چون ریشه مشاوره

 مفعول و است، انكار براى استفهامش آید و مى آن از انكار بوى که استفهامى است اى جمله یعَْلَمُ( فلَا جمله )أَ و»

 دو هر مقام قائم جمله آن و چیست، جمله آن اینكه بر دارد دلالت مقام و شده، حذف که است اى جمله "یعلم "فعل

 نو از مطلبى «بُعثِْرَ إِذا»کلمه  از و تمام، است اى جمله شده حذف آنچه با «یَعلَْمُ فَلا أَ»جمله  و است، «یعلم»فعل  مفعول

 .است آدمیان بدنهاى «القُْبُورِ فِی ما»جمله  از منظور و. کند تاکید را قبل جمله در انكار تا شده، شروع

 پروردگارش هاى نعمت کفران خاطر به که داند نمى انسان آیا: که است این -است داناتر خدا و -آیه معناى و

 قبرها از هست قبرها در بدن آنچه وقتى شود؟ مى داده جزا آن با و رسد، مى آن به زودى به وى که دارد هایى عقوبت

 در عاصى؟ یا مطیعند مؤمن؟ یا کافرند باطن در شود معلوم و گردد، ملا بر نفوس باطن در هاى نهفته و شود، بیرون

 20«.دهد مى جزایشان نفوس، باطن معیار بر و است، خبر با ایشان وضع به خدا وقت آن

 داند، یكی عقوبت را و یكی به خاطر کفران نعمت. عقوبت شدن به خاطر کفران نعمت. پس دو چیز را نمی

 السلاسل، ذات جنگ در( السلام علیه) المؤمنین امیر نبرد باره در عادیات سوره نزول به راجع روایتى)] روایتى بحث»

 ([دیگر روایتى و

 و داشت، گسیل کنانه از اى قبیله سوى به لشكرى( وآله علیه الله صلی)خدا رسول گویند: که است البیان، مجمع در

  طول مراجعتش و شد، روان قبیله آن طرف به لشكر کرد، آنان سرپرست را نقباء از یكى انصارى عمرو بن منذر

 که )وَالْعادِیاتِ داد خبر و کرد، نازل را بحث مورد سوره تعالى خداى شدند، کشته آنان همه گفتند منافقان کشید،

 .مقاتل از نقل -ضَبحْاً(
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 ذات جنگ به را( السلام علیه)على( وآله علیه الله صلی)خدا رسول که شد نازل وقتى سوره این: اند گفته دیگر بعضى

 شد واقع لشكر اعزام نوبت چند از بعد این و بود، داده شكست را دشمن لشكر( السلام علیه)على و فرستاد، السلاسل

 دهند صورت کارى نتوانستند آنها بود، فرستاده( السلام علیه)على غیر بسرکردگى( وآله علیه الله صلی)خدا رسول که

 از طولانى حدیثى در قصه این برگشتند،( وآله علیه الله صلی)خدا رسول نزد نموده، شكست دچار را لشكر یك هر و

 .شده روایت( السلام علیه)صادق امام

 اى عده و داده ایشان به فاحشى شكست جناب آن که اند خوانده السلاسل ذات را آن جهت این از و: فرموده گاه آن

 .زنجیرند و کنده در گویى که بست هم به چنان آن طناب در را اسیران نموده، اسیر را جمعى و کشت را

 نماز در و خواند را صبح نماز و آمد مردم میان به خانه از( وآله علیه الله صلی)خدا رسول شد نازل سوره این وقتى و

 بودیم، نشنیده را سوره این ما: داشتند عرضه اصحابش شد تمام نمازش آنكه از بعد کرد، تلاوت را سوره همین

 جبرئیل و فرستاد، را سوره این تعالى خداى و یافت ظفر دشمنانش بر على بله: فرمود( وآله علیه الله صلی)خدا رسول

 اسیران و غنائم با( السلام علیه)على که نگذشت بیشتر روز چند داد، مژده من به را على فتح آن، آوردن با امشب

 21«.برسید

قسمت دوم صحبت ما راجع به موضوعاتی است که در دل سوره مبارکه عادیات است. جلسه بعدی جلسه تعیین و 

تكلیف ادامه سوره خواهد بود. گویا آقای رجبعلی هم کاری روی سوره عادیات انجام دادند که خوب است سخنان 

 رقم خواهد خورد. عادیات چگونهایشان را هم بشنویم و بعد ببینیم که رزق ما توسط سوره 

***  
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 ساعت دوم

که از موضوعات سوره مبارکه قارعه بود « کتاب وزن عمل»قبل از ادامه بحث در مورد سوره مبارکه عادیات، به 

بگذاریم. « بلوغ عمل صالح داشتن»رسید که اسم کتاب را   پردازیم. از مجموعه کارهای انجام شده به ذهن می می

ها، کسانی که در مدرسه دانشجویی کتابی نوشته شود برای دوره پنجمی«. کردن عمل دارهایی برای وزن مهارت»

خواند یك آدم فعال ای است که فردی که آن را میسازی هستند. نظام کتاب به گونهحضور دارند و به دنبال جریان

-شوند. در کتابتاب میخواهد از حریم انقلاب و شهدا حمایت کند. این افراد مخاطب این کانقلابی است که می

 شود. صورت کتاب کاربردی نمی های مهارتی باید مخاطب کتاب مشخص باشد، در غیر این

صدق مربوط به دوره پنجم است. مطالبی پیرامون «. وزن عمل»و « صدق»و « عمل»ای نوشته شد در مورد ربط مقدمه

، «وزن عمل»و « صدق»، رابطه «وزن عمل»، «صالحعمل »و « علم»، ارتباط «عمل صالح»، نقش «عمل صالح»معنای 

 که محور صدق است.« حق»

 عمل مورد پذیرش خدا که همان حق است. « عمل صالح»است و « حق»راستایی با هم« صدق»

 عمل  -3صدق  -2های حق شناخت جلوه -1کتاب سه بخش پیدا کرد: 

اهر باطل و دوری از آن، تربیت بر مبای حق و محورهای هر بخش شامل شناخت حق و حقایق مربوط به زندگی، مظ

بهره از حق و این موارد در واقع اسم  قرار گرفتن در معرض آن، دور شدن از باورهای غیر حق، دوری از اعمال بی

 باشد. می« خصال»های کتاب هایی است که احصاء شده است و بر اساس صد صفحه از روایتفصل

 پنج فصل دارد. های حق کهبخش اول؛ شناخت جلوه

 بخش دوم؛ باور حقیقی نسبت به حق که چهار فصل دارد.

 بخش سوم؛ عمل بر اساس حكم حق که هفت فصل دارد.

ایم که هر هر بخشی از تعدادی فصل تشكیل شده است و تعدادی مهارت. ساختار هر بخش کتاب را طوری قرار داده

 عنوان زده خواهد شد و هر مهارتی تمرین و ارزیابی دارد. ها کند و برای مهارتروایت، یك مهارت را ایجاد می
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قرآنی انجام  سازیتواند کتاب سیر و سلوک اعضای مدرسه دانشجویی و هرکسی که بنا دارد جریاناین کتاب می

اشاره های آن هر فردی خود را ارزیابی کند. حدودا به صد روایت در کتاب توان با مهارتبدهد، باشد. کتابی که می

شده است و در واقع کسی که آن را بخواند به صد روایت عمل کرده است. این کتاب امكان ارزیابی و سیر و 

 دهد.سلوک خوبی به افراد می

 ها، روایتی آمده است که بسیار کاربردی و مهم است: به عنوان مثال در فصل توجه و آثار و نشانه

ءٍ عَلَامَةٌ یُعْرفَُ بِهَا وَ یُشْهَدُ عَلیَْهَا وَ إنَِّ لِلدِّینِ ثَلَاثَ عَلاَمَاتٍ الْعلِمَْ  الَ لُقمَْانُ لِابْنِهِ یَا بُنَیَّ لِكُلِّ شیَْعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَ»

لِهِ وَ لِلْعاَلمِِ ثَلَاثُ عَلَاماَتٍ العِْلمُْ بِاللَّهِ وَ بِماَ یحُِبُّ وَ وَ الإِْیمَانَ وَ الْعَملََ بهِِ وَ للِْإِیمَانِ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ الإِْیمَانُ باِللَّهِ وَ کتُُبِهِ وَ رُسُ

وَ  ینَُازِعُ مَنْ فَوْقَهُ وَ یقَُولُ مَا لَا یعَْلَمُ بمَِا یَكْرَهُ وَ لِلْعاَمِلِ ثَلَاثُ عَلَاماَتٍ الصَّلَاةُ وَ الصِّیَامُ وَ الزَّکاَةُ وَ لِلمُْتَكَلِّفِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ

وَ لِلْمنَُافِقِ ثَلَاثُ  وَ لِلظَّالِمِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَظلِْمُ مَنْ فَوْقَهُ باِلمَْعْصِیَةِ وَ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ وَ یُعیِنُ الظَّلمََةَ 22 یَتَعَاطَى مَا لَا ینََالُ

تُهُ سرَِیرَتَهُ وَ للِْآثِمِ ثَلاَثُ عَلَامَاتٍ یخَُونُ وَ یَكْذِبُ وَ یخُاَلِفُ مَا یقَُولُ وَ عَلَامَاتٍ یخُاَلِفُ لِسَانُهُ قَلْبَهُ وَ قَلْبُهُ فِعْلَهُ وَ عَلَانِیَ

حَاسِدِ لِّ أَمْرٍ لِلْمحَْمَدَةِ وَ لِلْلِلمُْرَائِی ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ یَكْسلَُ إِذَا کَانَ وَحدَْهُ وَ ینَْشطَُ إِذَا کاَنَ النَّاسُ عِندَْهُ وَ یَتَعرََّضُ فِی کُ

مَاتٍ یَشتَْریِ مَا لَیسَْ لهَُ وَ یَلْبسَُ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ یَغتَْابُ إِذاَ غَابَ وَ یتََمَلَّقُ إِذاَ شَهدَِ وَ یَشمَْتُ باِلمُْصیِبَةِ وَ لِلمُْسْرفِِ ثَلَاثُ عَلَا

یَتَواَنَى حَتَّى یُفَرِّطَ وَ یُفَرِّطُ حَتَّى یُضَیِّعَ وَ یُضَیِّعُ حتََّى یَأْثَمَ وَ  ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ  مَا لَیْسَ لَهُ وَ یَأکُْلُ مَا لَیْسَ لهَُ وَ لِلْكَسْلَانِ

لَامَاتِ ع وَ لكُِلِّ وَاحِدةٍَ منِْ هَذهِِ العَْلِلْغاَفِلِ ثَلَاثُ عَلاَمَاتٍ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسیَْانُ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ عِیسَى قَالَ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ 

لْمِ فِی آنَاءِ اللَّیْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ شُعَبٌ یَبْلُغُ الْعِلْمُ بِهَا أکَثَْرَ مِنْ أَلْفِ بَابٍ وَ أَلْفِ بَابٍ وَ أَلْفِ بَابٍ فَكُنْ یَا حَمَّادُ طاَلبِاً لِلْعِ

الْآخرِةَِ فَاقْطعَِ الطَّمَعَ مِمَّا فیِ أیَْدیِ النَّاسِ وَ عُدَّ نَفسَْكَ فِی المَْوْتىَ وَ لاَ فَإِنْ أَرَدتَْ أنَْ تقُِرَّ عیَْنكَُ وَ تنََالَ خیَْرَ الدُّنیَْا وَ 

 23 «.تُحَدِّثَنَّ نَفْسَكَ أنََّكَ فَوْقَ أَحدٍَ مِنَ النَّاسِ وَ اخْزُنْ لِسَانَكَ کَماَ تخَْزُنُ مَالَكَ

ان فرزند هر چیز را علامتى است که بدان شناخته گردد و السلام( فرمود: لقمان بفرزندش گفت: ج امام صادق)علیه»

گواه آن است دین را هم سه علامت است: دانش و ایمان و عمل بدین، و ایمان را سه علامت است ایمان بخدا و 

کتابهاى آسمانى و پیغمبران خدا و دانشمند را سه علامت است: شناختن خدا و آنچه خدایش دوست دارد و آنچه 

 اخوش آید و رفتارکننده بدین را سه علامت است: نماز و روزه و زکاة، و دانشمند نما را سه علامت است: با خدا را ن

                                                           
 «.فیما لا ینال» (. فی بعض النسخ3)  22

 121، ص: 1 الخصال، ج 23
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برتر از خود ستیزه کند و ندانسته چیزى گوید و بآنچه در دسترس او نیست دست طمع دراز کند، و ستمكار را سه 

ر دست بتعدى و زور، و ستمكاران را یار و یاور است و علامت است: با برتر از خود بنافرمانى ستم روا دارد و با زی

منافق را سه علامت است: زبانش با دلش مخالف است و دلش با کردارش، و نهانش با آشكارش، و گنهكار را سه 

خود رفتار کند و ریاکار را سه علامت است هنگام   علامت است: خیانت بورزد و دروغ بگوید و بر خلاف گفته

ست و چون مردم بنزدش باشند با نشاط است و بهر کارى دست بزند براى خوش آیند دیگران است، و تنهائى کسل ا

حسود را سه علامت است: پشت سر بدگوئى کند و پیش رو تملق نماید و مصیبت زده را سرزنش کند، و ولخرج را 

پوشد و آنچه را که در خور  مى سه علامت است: آنچه را که در خور او نیست میخرد و آنچه را که در خور او نیست

او نیست میخورد، و تنبل را سه علامت است: آن قدر کوتاهى کند تا سست گردد، و آنقدر سستى ورزد تا ضایع 

کند و آنقدر ضایع کند که گنهكار شود، و غافل را سه علامت است: اشتباه و بازى و فراموشى حماد بن عیسى گوید 

هاى مختلفى است که دانستن همه آنها بیش از هزار  ها را رشته : هر یك از این علامتالسلام( فرمود امام صادق)علیه

باب و هزار باب و هزار باب است اى حماد شبانه روز بدنبال دانش باش و اگر خواستى که چشمت روشن باشد و 

ن بگذار و هرگز بخیر دنیا و آخرت برسى طمع خود را از آنچه بدست مردم است ببر و خود را در ردیف مردگا

بخواطرت نگذرد که تو را بر یك نفر از مردم مزیتى است و زبان خویش در دهان نگهدار همان طور که مالت را 

 «نگه میدارى.

 

های قرآن باشیم اما به خاطر نداشتن یكسری از خصوصیات نتوانیم از آن استفاده کنیم. مثل اینكه نشود که در کلاس

 هایی که وجود دارد نتوانیم از آن استفاده کنیم. ویم اما به خاطر عارضهدر جای خوش آب و هوایی بر

ها است. لازم است که یك دور شود، متفاوت است. مثل ساختار وجودیهایی که روایات در آن مطرح میدستگاه

السلام( بررسی کنیم و ببینیم چه مشكلاتی داریم و بطور جدی در پی برطرف کردن  بیت)علیهم خود را با منطق اهل

 آنها باشیم. 
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 توضیحات آقای رجبعلی در مورد سوره مبارکه عادیات

 (ای ی، ادبی، رسانهبیان تدبری ساده و مناسب برای تولید آثار هنر) سوره مبارکه عادیات

باشد که نتیجه چند جلسه ختم مفهومی سوره مبارکه عادیات در مدرسه حمد سیر مباحث سوره به صورت زیر می

 های تدبر و همچنین تدبر ادبی به کار برده شده است.های پنج جلد کتاببوده است و در آن تلفیقی از روش

 متن سوره، بیان ثواب قرائت •

 های مفهومی و نسبت آنها در یك قاب( سوره)نقطهبررسی واژگان  •

 بررسی کیفیت ترکیب و تألیف عبارات)بررسی خطوط مفهومی و زاویه دید در قاب( •

 بررسی قالب ادبی سوره)کیفیت لحن و نسبت نقاط به دست آمده در مراحل قبل( •

 ای دیگر بررسی سوره در کنار سوره •

 غرض سوره •

شوند. بعد ها بدون ترجمه درک نمیدهیم، مثلا اینكه کدام واژهه را افزایش میقبل از شروع کار سطح تماس با سور

 کنیم. شویم و واژگان را بررسی میوارد سوره می

 واژگانی دارد که به مثابه نقاط روشنی تعیین کننده بستر مفاهیم موجود در این سوره هستند. سوره مبارکه عادیات

د بستر را بشناسد. واژگانی که ترکیبی از قیامت، جهاد و نقص انسانی است. این بر اساس واژگانی از سوره، باید فر

 شود اولین کار.می

 مفهوم واژگان: 

 عدو: سرعت در سیر، متجاوز از حدود جریان عادی تا حدی که از حد ظرفیت عمومی بگذرد 

 ّضبح: تضیّق فی الباطن و تحرّج فی جریان فعّالیة 

 :فانّ الإیراء یوجب حصول حرارة و نور. حصل الإخفاءء الى أن ی هو ستر شی وری 
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 :ء یوجب نقیصة هو تأثیر فی شی قدح 

 ء و منخفضه ء و خفض فی قعر شی غور: هو ورود شی 

 صبح: هو انكشاف فی ظلمة مادّیّة أو معنویّة، و حصول تنورّ ظاهریّ أو باطنی 

 ء و ما یبقى من آثار وجوده اثر: ما یدلّ على الشی 

  تجمّع أجزاء و استقرارها فی محلنقع: هو 

 ء فی ما بین شیئین أو أشیاء وسط: هو استقرار شی 

 :ء الى آخر هو انضمام شی جمع 

 :هو القرب مع الظهور بعنوان الاستیناس، فی مقابل النفور و الوحشة و البعد انس 

 کند: هو فقدان التوجّه و الشوق الى أمر و عدم الاعتناء و الاهتمام 

 :م بالحضور عند المعلوم و معاینتههو العل شهد 

 ن        ب و الاختیار، و التفضیل، و هذاء و اصطفاؤه و تفضیله على غیره، ففیه قیدان الانتخا خیر: هو انتخاب شی

 القیدان ملحوظان فی جمیع صیغ اشتقاقها

 :ّهو ما یقابل الرخاوة، کما أنّ القوّة ما یقابل الضعف، و الخشونة ما یقابل اللین شد 

 ء علم: هو الحضور و الإحاطة على شی 

 بعثر: قلبا شدیدا، فزیادة حرف الراء فی آخر الكلمة تدلّ على الشدّة و المبالغة و امتداد حالة البعث و شدّتها 

 :هو المواراة بحیث یغطّى من جمیع الجوانب قبر 

 :هو ما یستنتج و یبقى من فعل و انفعال أو عمل أو فكر حصل 

 :النافذ و العلم بالتحقیق و الاحاطة و الدقةّهو الاطّلاع  خبر 
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واژگان موجود در سوره مبارکه عادیات های آنها با هم هستیم. بعد به دنبال تراکم واژگان در سوره و تعیین نسبت

توان پاسخ داد که این واژگان حكایت  ها به این سؤال میواژگان مشخص و محدودی هستند و با نگاه اجمالی به آن

توان در سوره مبارکه  توان فهمید که سراغ چه فضایی را میمی اکنند و از ملاحظه آنهبستر و فضایی می از چه

  کنند. تر نقاط مفهومی سوره مبارکه عادیات در یك قاب، چگونه فضایی را ترسیم میبه بیان روشن .عادیات گرفت

 کار بعدها تكمیل شد و تراکم آن بدست آمد. این

 :کند که سوره مبارکه عادیات قابی است از سه بستر در کنار همفوق معلوم میدقت در واژگان 

 بستر جهاد و کارزار 

 بستر ساختار انسان 

 بستر قیامت 

نقاطی هستند که نقطه  ،کند که همه واژگان موجود در سوره مبارکه عادیاتواژگان فوق معلوم می دقت در       

این واژگان به عنوان نقاط شاخص هستند که  باشند.میتازند(، انسان، بعثر  یکانونی آنها واژگان مغیرات)کسانی که م

 شوند: با وجود آنها بسترهای یاد شده از موارد مشابه متمایز می

 «غیره. اند وها برای چه منظوری به نفس نفس افتاده کند اسباست که مشخص می «مغیرات 

 «بر  هم بر این حقیقت شهید است واو الی است که است که نسبت به ربش کنود است و این درح «انسان

 .حب خیر شدید است

  کند هاست را به قیامت منتسب می است که تغییر شرایط قبور و افشای آنچه در سینه «بعثر»کلمه. 
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 بررسی خطوط مفهومی و زاویه دید در قاب

اند؛ نحوه ترکیب آنها گویای نكات بسیار های مختلفی با هم ترکیب شدهواژگان سوره مبارکه عادیات، به شكل

توانند خطوط مفهومی موجود در قاب سوره را ترسیم کنند. ترکیبات یاد شده به شرح زیر مهمی است. نكاتی که می

 هستند: 

 ًعادیات ضبحا 

 ًموریات قدحا 

 ًمغیرات صبحا 

 ًاثرن به نقعا 

 ًوسطن به جمعا 

 الانسان لربه لكنود 

 و انه ... لشهید 

سوره 
 عادیات

 گرد
 صبح

 تاخت

 ضربه

 جرقه

نفس 
 نفس

پیش 
 روی

 خبیر

 یوم

 رب

 صدور

 بعثر قبر حاصل
 علم

 شدید

 خیر

 حب

 شهید

 کنود

 انسان

 جمع

 وسط

به هوا 
 برخاستن
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  انه ...و 

 لشدید 

 علی ذلك 

 لحب الخیر 

 ...افلا یعلم اذا 

 بعثر ما فی القبور 

 و حصل ما فی الصدور 

 ...ربهم 

 لخبیر 

 ان ربهم بهم یومئذ 

 

اقسام روابط اسنادی)هم فعلیه و  کند که عبارات در سوره مبارکه عادیات شاملهای فوق، معلوم می دقت در ترکیب

 است. غیرهو  مجروریجار و ، حال، وصفی، اضافی، هم اسمیه(

تواند به کار برود. کلمات عادیات، موریات، مغیرات  ها و آشكارهای متن میبررسی فاعل برای پیدا کردن مخفی

دهد و  هایی هستند که فاعل در آنها ظاهر نیست. استفاده از ترکیباتی که اثر فعل را در اسم فاعل نشان میاسم فاعل

 خود فعل را نشان نمی دهد.

که به معنای پیوستگی این جریان و از شكلی به شكل دیگر درآمدن  «فاء» ها به یكدیگر با ال)عطف( قسمو اتص

 حالات در یك سیر خطی است.

، به مفعول، ظرف، مفعول مطلق وجودشود؛ همچنین  حال در این سوره به دو شكل مفرد و نیز عبارت دیده می

 دهند. را در قیدها به خوبی نشان میهای بروز فاعل  همگی صحنه ها و... فاعل نایب

سازد با جهت رو به اتصالی که خطی را می ،دهددر این سوره از نوع دیگر اتصال و تألیف خبر می «جار و مجرورها»

 عقب و تعلق.
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 کند. را ترسیم می «برانگیختن توجه»و نیز  «برجسته کردن توجه»در این سوره ضرب آهنگی از  «استفهام»و  «تأکید»

 

 آید: نتایجی که بدست می

 ستانه حرکت آاستمرار حرکت برای رساندن به منتهای ظرفیت؛ به دور و  نشان دهندهها؛  نفس نفس زدن اسب

 رساندن

 مصمم بودن و از مسیر خارج نشدن علی رغم لطمه  نشان دهندهها با سنگ و جرقه برخواسته؛  از اصابت سم اسب

 صطكاک انداختنو هزینه و اقسام اصابت؛ به چالش و ا

  به چابكی و اماده باش واداشتن نشان دهندهاز حمله و تاخت صبح؛ 

  نمایان شدن فتوحات؛ اهتمام به سرعت و شعاع و وسعت نمایان شدن و به نمایش  نشان دهندهاز گرد به پا شده؛

 درآمدن

  های  کردن با عرصهخطر و ریسك؛ پیوستگی ونفوذ؛ دست و پنجه نرم  نشان دهندهاز نفوذ در قلب دشمن؛

 بزرگ و به ظاهر دوردست

 

 در تصاویر شکل گرفته فوق:  «فاء»نقش 

 شود  های جدی می چگونه به نهایت رساندن ظرفیت منجر به چالش 

 شود  و چگونه جدیت منجر به چابكی و  قدرت تحرک و مانور می 

 شود و چگونگی آمادگی منجر نمایش دامنه قدرت می 

  شود( داری ختم می شود)به میان های بزرگ و ناممكن می وردی با عرصهاتبدیل به همو چگونه نمایش قدرت 

 

 بررسی قالب ادبی سوره)کیفیت لحن و نسبت نقاط به دست آمده در مراحل قبل(

جواب »و  «مسَقَ»یابیم که در قالب ادبی  ای می کنیم آن را سوره وقتی به قالب کلی سوره مبارکه عادیات نگاه می

 دهد: نكات بدست آمده قبلی را به هم اتصال می ،کند. این قالب کلی جلوه می «تأکید»و نهایتاً « استفهام»و  «مسَقَ
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیمِ

 مْعًا*فَأَثرَْنَ بِهِ نقَْعًا* فَوسََطْنَ بِه جَ فَالمُغیِرَاتِ صُبحًْا* فَالْمُورِیَاتِ قَدْحًا* الْعَادِیَاتِ ضَبحًْا*و

 وَ إِنَّهُ لحُِبِّ الخْیَرِ لَشَدِیدٌ* ذَالِكَ لَشهَیدٌ*  وَ إِنَّهُ عَلىَ *إِنَّ الاْنسَانَ لِرَبِّهِ لَكنَُودٌ

 رَبهَّم بهِمْ یَومَْئذٍ لَّخَبیِرُ إِنَّ وَ حُصِّلَ مَا فىِ الصُّدوُرِ* فَلَا یَعْلمَُ إِذَا بُعثْرَ مَا فىِ القُْبُورِ* أَ 

  کند.  نقش تاکید را ایفا میصحنه جهاد 

 .شئونی از انسان در این سوره جواب قسم است 

 .علاج انسان و رسیدنش به نقطه مطلوب علم به هنگام بعثر ... است 

 شودکنود بودن با حاضر دانستن آخرت برطرف می. 

 بررسی شد: « انفال»این سوره کنار سوره مبارکه 

در آن اِذن رسول موضوعیت دارد در فضای جنگ بدر ایجاد آرامشی در ها که در سوره مبارکه انفال، آرایش قلب

 دار کند.  افراد است تا فرد را میان

گاه خبیر بودن خداوند  خدا با نازل کردن سوره عادیات اراده کرده است انسان با حاضر دانستن آخرت، که جلوه

پردازد. این سوره همان سوره انفال است از آن است، از کندی و ناسپاسی دست بردارد و در راه توحید به مجاهدت ب

شناسی اقسام کنود در  و رسول)ایمان حقیقی( و با آسیب پیوند قلوب مؤمنین با خدا جهت که مجاهدت را در

کند که سبب جلب رحمت، بسترهای جبهه جنگ، پشت جبهه و در خطوط دشمن، آرایشی از جامعه را ترسیم می

 که بتواند جهانی را مدیریت کند. شود نزول امدادهای غیبی و قدرتی

 زاویه دید:

ای نیمه روشن و به شدت حساس به شكلی که از ظرفیت تاریكی و روشنی عناصری مانند نفس نفس زدن؛  صحنه

ای از پدیده و آثار که  در زنجیره. شود از روی آثار پی به فاعل برده می جرقه و گرد و غبار نشان داده شود.

 شود. استمرار ساخته میغافلگیری و 
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 لحن:

 وردن که حماسی است.آبعث و اثر )غافلگیری و استمرار( یعنی احضار کردن و به حرکت در 

 بستر:

 ده؛ پس در خطر گیجی و خمودی است.هایش گم ش اهمیتی به جهاد اولویت ی که به دلیل بیاجامعه

 

 تفکر بلاغی:

 واداشتن: یعنی تفکر در چگونگی به تفکر «تفکر بلاغی»

 های سوره مبارکه عادیات «لثَمَ»سازی تفکر با فعال

 ؛ارتباط یافتن باور و رفتار با اسماءالهی :روش اول

 ؛مشاهده خود در آیینه آیات الهی :روش دوم

 .شكر نعمت قرار گرفتن در ولایت الهی :روش سوم

 

  در سوره مبارکه عادیات« قصََص»سازی تفکر به وسیله فعال

  حكایت کردن با پشتوانه اسماء الهیروش اول، 

  روش دوم پیامبران دیدن با حكایت آیات الهی 

 روش سوم دگرگون ساختن، با حكایت از ولایت الهی 

 در سوره مبارکه عادیات« ربُزُ»سازی تفکر به وسیله فعال

 بلاغت یافتن، در هم کلامی با اسماءالهی :روش اول

 آیات الهی ابلاغ کردن، با پس زمینه: روش دوم

 تسلیم ساختن، با نشان دادن ولایت الهی: روش سوم
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 در سوره مبارکه عادیات «سوال»سازی تفکر به وسیله فعال

 جهت دادن، با مطالبه اسماءالهی :روش اول

 توجه دادن، با توصیف خواستن از آیات الهی :روش دوم

 به جریان انداختن، با وجدان کردن ولایت الهی :روش سوم

 

 در سوره مبارکه عادیات «بینه»سازی تفکر به وسیله فعال

 جهت دهی به سندی مبتنی بر اسماء الهی :روش اول

 درجه بندی اهمیت،با مقیاس آیات الهی :روش دوم

 نشانه گذاری برای تعیین نسبت ارتباط با ولایت الهی :روش سوم

 

 بحث دوم استخراج مباحث پژوهشی سوره

 محورها و موضوعات پژوهشی سوره: مباحث پژوهشی سوره یا 

، «کنود»های طبیعی انسان یا انسان در وضعیت پایه یا انسان در وضعیت غیر تربیت شده و از سویی بحث ویژگی -1

و « حصّل ما فی الصدور»و « افلا یعلم»کند و با گانه وضع طبیعی ایجاد می یك سه« لحبّ الخیر الشدید»و « شهید»

 شود.گانه هوشیار درست می سهیك « خبیر بودن رب»

« لازمه»، «مقدمه»گوییم فرآیند؛ های مجاهد و جهاد در راه خدا. وقتی مییعنی ویژگی« جهاد در راه خدا»فرایند  -2

-گذاری می استخراج کرد و شاخص« جهاد»توان یك مدل شود. بر اساس این سوره میرا شامل می« نتایج و آثار»و 

 ست یا خیر. شود که آیا جهادها درست ا

دار و نظام و درهم شكستن نظام های اجتماعی به صورت جهتدار و شكستن تألیفهای اجتماعی جهتتألیف -3

داشتن « والعادیات»دار بودن یا شكستن صف(. این بحث جزء مفاهیم لازمه سوره است. در این بحث، لازمه )صف

شود و به تألیفی است. از یك تألیف شروع می «شكستن یك تألیف»است و لازمه فوسطن به جمعا « تألیف»یك 

دهد و از شود. امتی را تشكیل میو مباحثی از این دست مربوط به این موضوعات می« سازی امت»شود. ختم می

که از این دو مفهوم امت و امام « وسط»داریم و « جمع»سازی است. مثل امت« سازی تمدن»شكند.  سویی امتی را می

هم وجود دارد چرا که جمع شدنشان « حب الخیر»ر مفهوم امت، امام و جمع هست و در آن مفهوم آید. دبدست می

 هم هست. شهید هم مولفه دیگر امت است.  « شهید»بوده است. در مفهومش « نفع»بواسطه 
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 های دنیا و آخرت و سیر رسیدن بهتوان در سوره کار کرد. ویژگیدنیا و آخرت موضوع چهارمی است که می -4

توان آخرت و رخدادهای این حوزه و تعاریف دنیا و آخرت و رویكردهای جدید در حوزه دنیا و آخرت را می

بودن. دنیا و آخرت واقعی، دنیایی « کنود»است و یك سو بحث « بعث»استخراج کرد. یك طرف این موضوع 

ر. در دنیای ظاهر به هر حال سوار تتر و آخرتی با رویكردی عمیقظاهری، آخرتی ظاهری، دنیایی با رویكرد عمیق

شود؛ آخرتی ظاهر همان قبر و برانگیختگی؛ دنیا با رویكرد عمیق یعنی گرفتار کنود شدن؛ آخرت با اسب می

شود کنود بودن یا کوچ به آخرت با عادیات شدن محقق شود فوسطن به جمعا. در دنیا ماندن می رویكرد عمیق می

 شود. می

های فكری مختلف در مطالب مطرح شده توسط آقای رجبعلی در مورد نحوه نگاه به سوره با دستگاه استاد اخوت:)

ها دهد. این در مورد خود سوره نیست و در همه سورهها کاربرد دارد و به فرد مشاهده خاص میمورد همه سوره

 کاربرد دارد. (

خدا در قرآن نظامی از تعادل را مطرح کرده داری است. موضوع تعادل به شكل عادیاتی، شكل خاصی از دین -5

بینیم کنیم قرار گرفتن در وسط است اما وسط چه چیزی؟! مثلا در راه خدا فردی را میاست. تعادلی که ما مطرح می

هایت را گویی نباید همه وقتکند. شما به او میهایش را در راه خدا صرف میکه اموالش را انفاق کرده و همه وقت

 خدا کنی باید تعادل داشته باشی در زندگی و بخشی را باید برای خودت بگذاری. این یك فهم عرفی از  صرف راه

کنند تا جلوی گری سازگاری ندارد. اصلا اعتدال را مطرح میکنند با انقلابیهایی که مطرح میاعتدال است. اعتدال

صورتی که طبق این میزان، حضرت امام)ره( اصلا اعتدال گری را بگیرند. در گری یا به قول خودشان افراطیانقلابی

نداشته است چون او اعتقاد داشت نظام جمهوری اسلامی به کار همه عالم کار دارد و پرچم اسلام باید در جهان 

گری برافراشته شود. در صحیفه نور به طور مفصل در این زمینه صحبت شده است. پس این اعتدال که مقابل انقلابی

داند و در غیر وآله( نیست. چابكی در اقامه دین را اعتدال می علیه الله گیرد، مورد نظر خدا و رسول)صلیمی قرار

گیرد و بسیار شجاع بودن را تهور و های عرفی شجاعت وسط قرار میشمارد. در تعادلصورت فرد را کنود می این

شجاعت یك معنا دارد و یك نقطه بیشتر نیست.  گویند. در حالیكه در تعادل قرآنیکم شجاع بودن را ترس می

باشد نه نگاه و نظر مردم. هرکسی به است و شاخص در آن قرآن می« تدبیر»و « علم»همراه با 

    شود. انسان فطری در تعادل است. صادق است وتر میتر باشد به تعادل نزدیكالسلام( نزدیك امیرالمومنین)علیه
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گ تا رفع فتنه در عالم، فتنه یعنی شرک، طاغوت، بد اخلاقی و شقاوت و ضلالت و منطبق با حق است. جنگ جن

 توان استخراج کرد. می« عادیات»و « کنود»شود تعادل سوره. تعادل را از غیره. این می

تدبیر »را مطرح کنند و از « نظام ولایت»تواند های صافات، مرسلات، ذاریات، نازعات و عادیات با هم میسوره -6

در این پنج « تدبیر تا تجمیع»های از یعنی جریان ربوبیت و سرپرستی خدا در عالم. شاخصه« ولایت»هستند. « تا تجمیع

شود از باشد. آن کسی که مبعوث میبه جریان انداختن ملائكه از عرش تا جامعه می« بلوغ بعثتی»سوره آمده است. 

 ند. کوظایفش ایجاد این جریان است و شب قدر ایجاد می

 

در سوره وجود دارد. ارتباط « شهید»، «خبیر»، «علم»های جالب در سوره بحث علم در قرآن است. از بحث -7

مرتبط « اختیار»و « خیر»شود مبنای اختیار در انسان و با کند و این میتایی میها با هم و ایجاد شبكه مفهومی سه این

دهد و ارتباط این سه با نظام عمل که م را به انسان نسبت میدهد و شهید و علشود. خبیر را به خدا نسبت میمی

 کند. چرخه این سه، نظام تندی و کندی در عمل را ایجاد می

علم به اینكه کنود بودن، بد عاقبتی است و استفاده نكردن از شهید بودن بر کنود بودن خود، فراموشی خبیر بودن 

آید آن هم شناخت توحید. علم به این که کنود بودن بد عاقبتی است، خدا است. به واسطه شناخت عمل به وجود می

کند و خبیر بودن خداوند در انسان کند. استفاده کردن از شهید بودن بر کنود بودن، ارزیابی تولید میتدبر ایجاد می

ا در اینجا فقط یك کند. این سه، علم تدبر آفرین هستند. در قرآن سی واژه در مورد علم داریم امتدبیر ایجاد می

کند که باعث سرعت ام این واژگان آمده که امتزاج این سه و تعلق آن به انسان و خداوند ایجاد جریان جالبی میسی

 را باید با سوره عادیات نوشت. « علم»شود. کتاب مهارتی در عمل خیر می

در شاکله صفات، بروزات «. فعل» شود مهارتیاین می«. صفات بروز یافته»و تمایز « صدور»های تحصیل شیوه -8

شود. این مهم است و شكل صفات اهمیت دارد. اما در تحصیل صفات به آنالیز و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته می

 شود معكوس شاکله صفات. فهم تمایز صفات صدر. می

و وزن عمل توان در سوره بررسی کرد. همه آیات سوره از حیث حق ارتباط وزن عمل و سرعت عمل را می -9

 قابل بررسی است. 

دهد. مفهوم جهت در سوره با خیر در این سوره فطری است. ایجاد جهت در خیر فطری مسیر فرد را تغییر می -10

 شود. شود. تمایز شكل یافته منفی و تمایز شكل یافته مثبت در سوره به کنود و عدم کنود تبدیل میعلم معلوم می
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شناساندن مفهوم آخرت مقدم بر مفهوم خداوند در هفت سال اول و دوم است، این شود عادیات. عدم کنود می

« قبور»گیریم و می« اذا بعثر ما فی القبور»کند. آخرت را در سوره می« خیرگزینی»و « خیرشناسی»شناخت ایجاد قوه 

-خفی شده در انسان میرا  بعث توان م« آخرت»گیریم، یعنی نهفته هر استعدادی، قبر یك توان است. را قبر می

 گوییم.  

اولین چیزی است که حتی فرد کنود هم دارد. پس این علم عامل توبه « شهادت»انسان. « علم شهودی»تقویت  -11

تواند بر ایمانش نیز شهید باشد. این علم پایه شود. علم شهودی انسان که بر همه اعمال و رفتارش شهید است و میمی

کند.  فهمید که خدا هست. تقویت علم شهودی فرد را به حبّ خیر حقیقی متمایل میتوان است و بر اساس این می

 تواند خودش را در دو وضعیت کنود بودن یا غیرکنود بودن ببیند. انسان می

آید، گاه انسان از طلب نفع کوتاه نمی است ولو به ضرر خود حكم دهد. هیچ« نفع»انسان در هر حالتی طالب  -12

شود و نفع واقعی می« زینت»کند نفعی دارد. در اینجا انسان دچار گیرد فكر میخدا شرک می حتی زمانی که برای

رسد )ذلَ(. شود )زلَ( و در نهایت به هلاکت میشود و بعد دچار خطئیه میکند و دچار ظلَّ میخود را گم می

نفع و طلب منفعت دارد. تمایلی را که  شود. انسان فطرتا تمایل بهدر انسان از همین گزاره آغاز می« حبّ»گیری  شكل

کند. گویند. جنس حبّ تمایلی است که ایجاد بستر عمل میمی« حبّ»شود را زمینه بروز عمل و تحرک در فرد می

 گویند.می« حبّ»تمایلی پایدار و بدون وقفه را 

-بودن می« شهید»ادارکی را داند. این نقطه همان نقطه ادراکی انسان است که نفع خود را خدا می« فطرت» -13

داند. غیر از فهم خدا هیچ چیزی فطری نیست. ای در انسان است که نفع خودش را فقط در خدا میگویند. مرتبه

 شود.تر میتر باشد، فطریشود. هرچه فرد خداپرستشود، تازه فطرتش شكوفا میوقتی انسان مومن می

 سوره کار کنید؛ انسان تمایز نیافته.« الانسان»قل بر روی شاءلله حدابرای هفته آینده ان استاد اخوت:

 

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


